
 قطعنامۀ کنگره بيستم سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر)

  در باره

  ضرورت مبارزه برای تشکل سراسری مستقل کارگران

در حالی که نياز به تشکل سراسری مستقل کارگران ، اکنون بيش از هر زمان ديگری در گذشته ، 
ايط عينی لازم برای ايجاد آن ، در مقايسه با گذشته ، آشکارا احساس می شود ؛ و در حالی که شر

بسيار مساعدتر شده است ؛ متأسفانه ضرورت مبارزه مشخص برای ايجاد آن هنوز هم از طرف 
سال  ٢۵بخشی از فعالان جنبش کارگری نفی می شود. بنابراين ، سازمان ما که اکنون نزديک به 

لی را طرح و يادآوری کرده ، لازم می داند اهميت حياتی است که ضرورت مبارزه برای چنين تشک
  توجه به اين مبارزه را با تأکيد بيشتری پيش بکشد.

  چرا تشکل سراسری؟

قاعدتاً کسی نمی تواند منکر اين حقيقت باشد که طبقه کارگر ايران برای سازمان يابی مستقل خود با 
که غالب آنها خصلت سراسری دارند و  دشواری ها و موانع اقتصادی و سياسی زيادی روبروست

تلاش برای از ميان برداشتن آنها ، تنها از طريق تشکل های صنفی و محلی اين يا آن بخش از 
کارگران ، امکان ناپذير است و فقط از طريق همبستگی و تشکل سراسری همه بخش های طبقه 

  کارگر می تواند پيش برود:

ژه در دهۀ گذشته ، چنان دامنه ای پيدا کرده است که مقابله با فروپاشی اقتصاد ايران ، به وي -  يک
عوارض ويرانگر آن در زندگی کارگران و زحمتکشان ، بدون همبستگی و همياری آگاهانه و 
پيگيرانۀ سراسری آنان شدنی نيست. بيکاری پيدا و پنهان گسترده و نهادی شده ، تورم لجام گسيخته و 

سابقه کشور (که بی ترديد همه علل سياسی دارند و از وجود  همچنين بحران زيست محيطی بی
منحوس جمهوری اسلامی سرچشمه می گيرند) مصيبت هايی هستند که زندگی همه کارگران و 

  زحمتکشان کشور را به تباهی می کشند و مقابله با آنها ، تلاش سازمان يافته همه آنان را می طلبد.

مهوری اسلامی ، چيزی نيست جز پائين نگهداشتن و فراتر از جهت اصلی استراتژی اقتصادی ج - دو
آن ، پائين تر آوردن هرچه بيشتر ارزش نيروی کار زحمتکشان کشور. و اين اصلی است که همه 
جناح های رژيم (عليرغم اختلافات چشم گيرشان در حوزه های مختلف) روی آن اتفاق نظر دارند و 

، گفته يا ناگفته ، چلاندن هرچه بيشتر زحمتکشان است و  فرض مسلم طرح های اقتصادی همه آنها
افزايش هرچه بيشتر قدرت بهره کشی (به اصطلاح) "کارآفرينان". تصادفی نيست که مدل های 
ً از تجربه  اقتصادی همه آنها ، گفته يا ناگفته ، از خشن ترين رهنمودهای نئوليبرالی و مخصوصا

نسخه برداری شده ؛ تصادفی نيست که شرکت های پيمانی  سرمايه داری های برده دارانۀ آسيايی
برای اجير کردن کارگر ، چنين گسترش يافته اند و اکثريت عظيم اردوی کار کشور ، در همه حوزه 
ها ، محروم از هرنوع حمايت قانونی و با قراردادهای موقت برده دارانه و سفيد امضاء کار می کنند 

معوقه" به يکی از بزرگ ترين مشکلاتِ کارگران تقريباً همه بخش  ؛ تصادفی نيست که پديده "حقوق
های اقتصاد تبديل شده و فروپاشی همه نهادهای تأمين اجتماعی و بی معنا شدن قطعی "دستمزد 
اجتماعی" ( مانند حق بهداشت و درمان ، حق آموزش ، حق مسکن ، حق بازنشستگی و حق داشتن 

خص ترين نمادهای اقتصادِ "حکومت امام زمان" درآمده است. آيا بيمه بيکاری) به صورت يکی از شا
مبارزه عليه اين بی حقی های فراگير ، بدون اتحاد و تشکل سراسری کارگران و زحمتکشان می تواند 

  راه به جايی ببرد؟!



بخش اعظم نيروی کار ما در واحدهای کوچک و پراکنده کار می کنند و دگرگونی های بزرگی  -  سه
که (به ويژه در دوره موجوديت جمهوری اسلامی) در ساختار نيروی کار کشور به وجود آمده ، اين 
بخش ها را متورم تر ساخته است. کارگران واحدهای کوچک و پراکنده و مشاغل خانگی ، کارگران 

دستفروش و دوره گرد ، کارگران روستايی و بالاخره ، لايه   لی و روزمزد ، غالب زحمتکشانفص
های گسترده بيکاران ، بخش هايی از نيروی کار کشورما را تشکيل می دهند که در سازمان يابی 
شان با دشواری های بزرگ روبرو هستند و معمولاً نمی توانند در محيط کار سازمان يابند. بديهی 
است که ضعف سازمان يابی اين اکثريت بزرگ ، توان مقاومت و قدرت چانه زنی بخش های سازمان 
پذيرتر و سازمان يافته طبقه کارگر را نيز به شدت پائين می آورد. و برعکس ، حمايت بخش های 
 پيشرفته تر و آگاه تر طبقه کارگر از خواست ها و مبارزات اين اکثريت عظيم ، می تواند ظرفيت

های سازمان يابی آنها را تقويت کند ؛ چيزی که بدون حدی از ارتباطات و حمايت های سراسری ، 
  عملاً بسيار دشوار است.

می دانيم که در جمهوری اسلامی حق تشکل بی معناست و رژيم هر نوع تشکل مستقل را  -  چهار
د هر نوع تشکل مستقل خطری برای موجوديت خود می بيند. در چنين شرايطی هر تلاشی برای ايجا

، خواه ناخواه ، تا حد زيادی معنای سياسی پيدا می کند. اما هر مبارزه سياسی ، از آنجا که با قدرت 
سياسی سر و کار دارد ، بنا به تعريف ، يک مبارزه سراسری است و برای آن که به نتيجه برسد به 

وری اسلامی ممکن است بعضی حدی از سراسری شدن نياز دارد. به عبارت ديگر ، هرچند جمه
درپی در هم شکستن   تشکل های مستقل را تحت شرايطی و برای مدتی تحمل کند ، ولی هميشه

آنهاست. بنابراين ، هر تشکل مستقل برای ادامه موجوديت اش ، ناگزير است برای خود متحدانی پيدا 
کشاند. بعلاوه ، هيچ تشکل کند ؛ ضرورتی که خواه ناخواه ، آن را به تلاش در سطح سراسری می 

مستقل ، در فضای بی حقی عمومی نمی تواند دست آورد قابل توجهی داشته باشد. تشکل های مستقل 
کارگری نيز از اين قاعده مستثناء نيستند. آنها حتی اگر برای مدتی تحمل بشوند ، نمی توانند به 

را ادامه بدهند و دستاورد در خور صورت جزاير بريده از هم و بی ارتباط با هم ، موجوديت شان 
    اعتنايی داشته باشند.

  موانع و امکانات تشکل سراسری

استدلال اصلی کسانی که با تشکل سراسری کارگران مخالفت می کنند ، اين است که شکل گيری 
چنين تشکلی با وجود جمهوری اسلامی ناممکن است. ترديدی نيست که موجوديت جمهوری اسلامی 

است در مقابل شکل گيری هر نوع تشکل مستقل. اما فراموش نبايد کرد که همين استدلال  مانع بزرگی
در مخالفت با تشکل های غير سراسری نيز به کار گرفته می شد و هنوز هم می شود. ضعف بزرگ 
اين استدلال بی توجهی به آن حقيقت بزرگ و (ظاهراً) بسيار ساده است که "حق گرفتنی است و نه 

در واقع اکثر خواست های حياتی مردم ايران در حاکميت جمهوری اسلامی دست نيافتنی  دادنی".
هستند. مثلاً آيا برابری حقوق زن و مرد در زير حاکميت اين رژيم دست يافتنی است؟ اما به اين دليل 
نمی شود مبارزه برای اين خواست حياتی و امثال آن را کنار گذاشت. زيرا خودِ مبارزه عليه 

هوری اسلامی ، تنها با پيش کشيدن همين خواست های حياتی ، عاجل و بی واسطه مردم است که جم
می تواند دامنه واقعاً توده ای پيدا کند. بعلاوه ، اگر نتوانيم به همه آنچه می خواهيم دست يابيم ، دليلی 

گری و طبعاً تشکل ندارد که همه آنچه را که می خواهيم ، کنار بگذاريم. در مورد تشکل مستقل کار
سراسری مستقل کارگران نيز ممکن است همه آنچه را که می خواهيم نتوانيم به رژيم تحميل کنيم ، 
اما اگر بتوانيم از طريق ارتباطات و شبکه های سراسری کارگری ، رژيم را به عقب نشينی هايی 

يم ، مسلماً زمينۀ مساعدی ناگزير سازيم و نيروی وسيع بخش های مختلف کارگران را به ميدان بکشان
  برای گشايش پيکارهای بزرگ فراهم خواهد آمد.



هرچند موانع موجود بر سر راه دست يابی به تشکل سراسری کارگران غير قابل انکار است ، اما 
امکانات و شرايط مساعد برای چنين تشکلی اکنون به مراتب بيش از هر زمان ديگری در گذشته است 

:  

دهه اخير نسلی از فعالان کارگری در جريان مبارزات صنفی به صحنه آمده اند که  سه - در دو  -  يک
اهميت مبارزات اقتصادی کارگران، سازمان يابی مستقل صنفی و سنديکايی و ساير شکل های مبارزه 
سازمان يافته و مستمر برای حقوق کارگری را دريافته اند. بخشی از اين فعالان در راس برخی از 

و ضرورت تشکل    ی مستقل کارگری موجود ، اهميت همگرايی های پايدار و سازمان يافتهتشکل ها
  سراسری کارگری را دريافته و برای آن مبارزه می کنند.

سطحی از تشکل های رسته ای و محلی با درجات مختلفِ سازمان يابی و قدرت عمل در حوزه  -  دو
های مختلف شکل گرفته اند که زمينه ايجاد تشکل سراسری کارگری را مساعدتر از گذشته کرده 

  است.

کارگران بعضی از بخش ها با حرکت بر محور خواست های صنفی شان ، هم اکنون توانسته  -  سه
ا حدی به ارتباطات و همبستگی های سراسری دست يابند. مثلاً اعتراضات معلمان و پرستاران و اند ت

همچنين افزايش اعتراضات همبسته بخش هايی از کارگران در صنعت و معادن ، نمونه هايی 
درخشان از مقاومت جبهه کار و ظرفيت های بالقوه سازمان دهی سراسری آنان را به نمايش می 

علاوه ، نبود چشم انداز بهبود موثر و پايدار اقتصادی در افق مشهود، دستمزدهای زير خط گذارند. ب
فقر برای اکثريت مزد و حقوق بگيران و ناامنی شغلی ناشی از عموميت يافتن فزايندۀ بی حقی 
کارگران ، ناگزير ، اعتراضات صنفی بخش های مختلف کارگران را به سمت ارتباطات و همبستگی 

  اسری می کشانند.های سر

گسترش جهشی و بی سابقۀ رسانه ها و وسائل ارتباطیِ عملاً غير قابل کنترل از طرف رژيم  -  چهار
، از ماهواره ها گرفته تا اينترنت و تلفن های موبايل ، امکان ارتباط گيری های آسان و ارزان را در 

ست. در اين شرايط ، فعالان و سطوح سراسری و در ميان کارگران رشته های مختلف فراهم آورده ا
مبارزان بخش های مختلف طبقه کارگران به آسانی می توانند ، با همديگر آشنا شوند ، از تجارب 

اين شبکه ها در کنار  همديگر بياموزند و به ايجاد شبکه های ارتباطی پايدار و سراسری بپردازند.
زيست کارگران و   سطح محيط کار و شبکه های طبيعی که بر بستر پيوندهای اجتماعی موجود در

زحمتکشان شکل می گيرند، امکانی مهم در خدمت تبليغ، شناساندن و ايجاد تشکل سراسری کارگری 
  هستند.

  از کجا و چگونه می توان آغاز کرد؟

مبارزه برای تشکل سراسری کارگران ضرورتاً از الگوی واحد و از پيش تعيين شده ای تبعيت نمی 
 ً  بسته به شرايط مشخص سياسی و اقتصادی و توازن نيروهای طبقاتی ، فراز و فرود کند ، و مسلما

های زيادی پيدا می کند و از پيچ و خم هايی می گذرد که پيش بينی شان تقريباً ناممکن است. اما با 
توجه به تجارب غنی جنبش جهانی طبقه کارگر ، با قاطعيت می توان بر چند نکته کليدی در باره 

  ط پيشروی موفقيت آميز آن ، از پيش تأکيد کرد:شراي

در شرايط ديکتاتوری و سرکوب حاکم بر کشورما ، تلاش برای شکل دادن به تشکل سراسری  -  يک
کارگران ، خواه ناخواه ، از طريق ايجاد ارتباط ميان فعالان شناخته شدۀ بخش های مختلف طبقه 

ً نم ايندگان منتخب بخش های مختلف نيستند ، بلکه فقط کارگر آغاز می گردد ؛ فعالانی که ضرورتا
حلقه های اتصال (برای تبادل تجربه و تدارک حمايت متقابل) ميان اين بخش ها محسوب می شوند. 
بعلاوه ، ايجاد اين حلقه های اتصال در آغاز ضرورتاً از نظم و روال خاصی تبعيت نمی کنند ، بلکه 



لقه های اتصال ميان کارگران فعال دو رشته مختلف اقتصاد تا حدی خصلت تصادفی دارند. مثلاً ح
  ممکن است زودتر و سريع تر از ارتباط ميان فعالان کارگری خودِ اين رشته ها ايجاد شود.

تشکل سراسری مستقل کارگران بدون تکيه بر خواست های بی واسطه ، مشخص و ملموس  - دو
  کند. کارگران نمی تواند دامنه وسيع و توده ای پيدا

، ضرورت مبارزه برای منافع و   دليل وجودی تشکل سراسری کارگران ، قبل از هر چيز - سه
خواست های کارگران و سنگربندی در مقابل سياست های جمهوری اسلامی است ؛ بنابراين چنين 

جناح تشکلی فقط در صورتی می تواند پا بگيرد و پايدار بماند که مستقل از رژيم و همه دستگاه ها و 
های آن باشد. همچنين تشکل سراسری کارگران ناگزير است مدافع منافع و خواست های مشترک همه 
کارگران باشد ، بنابراين چنين تشکلی (مخصوصاً در شرايط مشخص ايران) نمی تواند وابسته به اين 

ر تشکل توده يا آن جريان سياسی و ايدئولوژيک باشد. در واقع ، فرقه بازی های ايدئولوژيک آفت ه
ای کارگری و به طريق اولی تشکل سراسری کارگری است و هر نوع تلاش برای وابسته کردن 

ً جز ضديت با منطق درونی مبارزه برای   تشکل سراسری کارگران به يک فرقه ايدئولوژيک نهايتا
  تشکل سراسری کارگری معنای ديگری ندارد.

راسر کشور نمی تواند مخفی و غيرعلنی باشد. حمايت از مبارزات کارگران در مقياس س -  چهار
مخفی کاری شعاع عمل تاثيرات و دايره حضور فعالان کارگری را محدود می سازد وآنها را با 
اتهامات امنيتی گرفتار زندان می کند. تلاش برای تشکل سراسری کارگری تلاشی است علنی که بر 

استوار است. البته ايجاد حلقه های اتصال محور مطالبات بی واسطه بخش های مختلف نيروی کار 
 ً با مخفی کاری سنجيده و   ميان بخش های مختلف جنبش کارگری ، مخصوصاً در آغاز کار ، غالبا

  انديشيده شده می تواند پيش برود.

تشکل سراسری کارگران نفی کننده تشکل های رسته ای ، محلی و فرابنگاهی کارگری نيست ،  -  پنج
شکلی است برای حمايت از همه آنها و بالا بردن کارآيی همه آنها. تشکل سراسری بلکه برعکس ، ت

کارگران تشکلی است برای دفاع از منافع و خواست های مشترک کل بخش های طبقه کارگر در 
  مقابل سرمايه و جمهوری اسلامی.

  انتشار توسط: هيئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
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